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گروه پژوهشی بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی 

من کی کلمه به آقای بنی‌صدر تذکــر می‌دهم، که آن کی کلمه تذکر 
برای همه اســت: حبّ الدنیا رأس کلّ خطیئه؛ هر مقامی که برای بشــر 
حاصل می‌شــود، چه مقام‌های معنوی و چه مقام‌های مادی روزی گرفته 
خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است. توجه داشته باشند همه کسانی که 
برای بشر خدمت میک‌نند، کسانی که دارای مقامی هستند، دارای پستی 
هســتند، که مقامْ آنها را مغرور نکند. مقام رفتنی است و انسان در حضور 
خدای تبارک و تعالی ماندنی است. من از آقای بنی‌صدر می‌خواهم که مابین 
قبل از ریاست‌جمهور و بعد از ریاست‌جمهور در اخلاق روحی‌شان تفاوتی 
نباشد. تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است و من از همه کسانی که در 
مقامی هستند، چه مقام‌های کشوری و چه مقام‌های لشکری می‌خواهم که 
به مقامات خودشان مغرور نباشند، و در راه اعتلای اسلام و اعتلای ملت 
مسلمان و اعتلای کشور ایران کوشا باشند. و این طور نباشد که به واسطه 

بنی‌صدر؛ رئیس‌جمهوری که اعتماد ملت ایران را برای 
بیگانگان به مزایده گذاشت 
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تقدم و تأخر کی نفر یا چند نفر موقتاً اسباب این بشود که کناره‌گیری کنند و 
یا خدای نخواسته، مخالفت و کارشکنی. از خداوند تعالی مسئلت میک‌نم که 
همه ما را به راه خدا، به راه راست هدایت کند و از گرایش به شرق و غرب 

حفظ کند و از خوف از ابرقدرت‌ها حفظ کند.1 
امام خمینی)ره(

بالأخره داستان زندگی سراســر عبرت‌آموز ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری که به 
اعتماد ملت ایران خیانت کرد و آن را برای بیگانگان به مزایده گذاشت و در نهایت به ثمن 
بخس، این اعتماد را با شقی‌ترین دشمنان داخلی و خارجی، یعنی منافقین و امرکیای جهانخوار 
و نوکران اروپایی و آسیای اش معامله کرد، به پایان رســید و او در 17مهر1400ش، در 

سرزمینی که از اساس بدان تعلق داشت، به خاک گور سپرده شد. 
هدف این مقاله، گزارش برآمدن و فرجام ذلت‌بار زندگی ابوالحسن بنی‌صدر در تاریخ 
تحولات دوران معاصر نیست. ملت ایران از این زندگی سراسر غرور، خودخواهی، یکنه و 
لجاجت آگاه است و آن را در حافظه تاریخی خود نهادینه کرده است. مرگ بنی‌صدر نه در 
تاریخی که به منافقین پیوست و نه در زمانی که برای امرکیایی‌ها و اروپایی‌ها اسرار ملت ایران 
را افشا میک‌رد و نه در دورانی که با شعار زمین می‌دهیم و زمان می‌گیریم، اجازه داد بخش 
اعظمی از سرزمین ایران به اشغال رژیم جنایتکار صدام درآید، اتفاق نیفتاد؛ بلکه مرگ او 
زمانی اتفاق افتاد که واقعیت‌های تاریخ ایران را نادیده گرفت و ادعا کرد روحانیت استعداد و 
توانایی رهبری جنبش‌های اجتماعی در دوران جدید را ندارد. مرگ او از زمانی آغاز شد که 
پس از هجرت امام به فرانسه و جهانی شدن پیام انقلاب اسلامی و شنیده شدن ناقوس سقوط 
حتمی رژیم پهلوی، او مانند اغلب فرصت‌طلبان تاریخ، سراسیمه خود را به مکان استقرار امام 
در نوفل‌لوشاتو رساند و با دادن بعضی از تحلیل‌ها به اطرافیان تلاش کرد جای پایی در میان 
نزدکیان امام برای خود دست و پا کند. او وقتی مرد که ملت ایران بار سنگین سازندگی ایران 
بر مبنای آرمان‌های انقلاب اسلامی را به وی سپرد و او لیاقت و ظرفیت کافی برای تحمل 
این بار سنگین را نداشت. مرگ او زمانی اتفاق افتاد که به توصیه امام خمینی در هنگام تنفیذ 
ریاست‌جمهوری که فرموده بود حب دنیا رأس تمام خطاهاست، توجه نکرد. او چنان مست 
قدرت شــد که فکر میک‌رد همه آرمان‌های کی انقلاب بزرگ فقط با او تعریف می‌شود. 
بنی‌صدر تفسیر عینی و دقیق اثری به نام »یکش شخصیت«ی بود که خود در سال 1355 
منتشر کرد. آنهایی که می‌خواهند خمیرمایه بنی‌صدر و علل سقوط او را متوجه شوند باید به 

1. صحیفه امام، سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری بنی‌صدر، 15بهمن1358، ج12، ص142-
 .141
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این کتاب رجوع کنند. بنی‌صدر در این کتاب ویژگی‌های خودش را به تصویر کشیده بود و 
چه عمیق و دقیق خودش را تحلیل کرد. شخصیت‌پرستی و خودپرستی، جاه‌طلبی، چاپلوسی، 
خودرأیی و ت‌کمحوری، دروغگویی، پیمان‌شکنی، دورویی و نفاق، عناد و لجاجت و بدگمانی 

و بداقبال‌گرایی، سرفصل‌های کتاب یکش شخصیت است که بنی‌صدر نماد عینی آن بود. 
او مصداق تضاد در ادعاهای توحیــدی خود بود. فردی که درکــی از توحید و یگانگی 
نداشــت و همه چیز را از زاویه تضاد می‌دید. بنی‌صدر ضد نوشته‌های خود بود. مکنونات 
قلبی او با مکنونات قلمی وی در تضاد و تناقض بود. مثلًا او ادعای مصدقی داشت و می‌گفت 
که رهبرش مصدق اســت ولی در خاطراتش که به نام درس تجربه توسط تاریخ شفاهی 
دانشگاه هاروارد منتشر شد از تردد سرلشکر زاهدی عامل کودتای 28مرداد سال 1332 
علیه دولت مصدق، به منزل خود و دوستی پدرش با وی سخن می‌گوید.1 او در سخت‌ترین 
شرایط که بخشی از ایران به اشغال اذناب امرکیا و شوروی و اروپا درآمده بود، و وی به عنوان 
رئیس‌جمهور باید در کنار همه نیروهای رزمنده تمــام فکر و انرژی خود را صرف دفاع از 
تمامیت ارضی و اســتقلال ایران میک‌رد با دامن زدن به تنش‌های کاذب و ایجاد تفرقه، و 
درگیری بین مردم، به امید ملت ایران خیانت کرد و سپس این خیانت را تبدیل به کتاب کرد 

و حقایق تاریخی را وارونه جلوه داد.2 
شاید برای نسل امروز و نسل آینده سؤال باشد که چرا بنی‌صدر راه و رسم ناسازگاری، 
تضاد و دکیتاتوری و پناه بردن به دشمنان ملت ایران را در پیش گرفت؟ او و امثال وی که 
از برکت خون شهدا و جانفشانی‌های ملت بزرگ ایران، از بیغوله‌های پاریس و پرسه زدن 
در خیابان‌های لندن و لس‌آنجلس و... و دلهره شکار شدن توسط رژیم پهلوی نجات یافته 
بودند و نابرده رنج، به گنج قدرت آن هم بیش از ظرفیت و توانایی‌های خود پس از انقلاب 
اسلامی دست پیدا کرده بودند چرا کفران نعمت نموده و علیه ولی‌نعمت خود که ملت ایران 

بود، خیانت کردند؟
پاسخ این پرسش را باید در سابقه تاریخی »جوشنفکری ایران« در دوران قاجاری و رژیم 
منحوس پهلوی و نوع باورها و اعتقادات، پیوستگی‌ها و وابســتگی‌ها، علایق و سلایق آنها 
جست‌وجو کرد. پیچ و مهره‌های ذهن بنی‌صدر در همین شبکه شل و سفت می‌شد. این شبکه 
از اساس وابسته به بیگانه متولد شد، فقط درجه این وابستگی متفاوت است. بروز و ظهور این 
جریان با گرایش‌های چپ و راست و اعتدالگری و محافظهک‌اری در جنبش‌های اجتماعی 

1. درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی‌صدر، پاریس، انتشارات انقلاب اسلامی، 1380، ص44. 
2. ابوالحسن بنی‌صدر، خیانت به امید، بی‌نا، بی‌تا. 
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دوران معاصر، از سر اعتقاد به آزادی و اســتقلال، عزت و مصلحت و حمایت از پیشرفت 
و رشد ملت ایران نبوده و نیســت؛ فقط از باب فرصت‌طلبی، نفوذ، جاسوسی برای اربابان 
اصلی و بهره‌گیری و ارتزاق از سفره‌ای است که با رنج و تلاش ملت ایران فراهم شده است. 
یکن‌ورزی جریان جوشنفکری نسبت به تمامی جریان‌های اصیل تاریخ ایران که در رأس 
آن نیروهای اسلامی و روحانیت قرار دارد، برای تاریخ‌پژوهانی که از سر انصاف مستندات 
تاریخی را داوری میک‌نند، پوشیده نیست. این جریان با وجود این که خود هیچ استعدادی 
برای هدایت جنبش‌های اصیل ملی را نــدارد اما هیچگاه رهبری روحانیت در جنبش‌های 
معاصر را برنتابیده و اگر در مقاطعی با این جنبش‌ها همراه شدند صرفاً از باب نفوذ و مصادره 
این جنبش‌ها به نفع جریانات وابســته به خود بود. آنها در هر فرصتی که به دست آوردند 
به جنبش ملت ایران خیانت کردند و راه وابســتگی، وادادگی، خیانت و معامله آرمان‌های 
جنبش را با بیگانگان هموار ساختند. جنبش تحریم، جنبش مشروطه، جنبش کوچک جنگلی 
در شمال ایران، جنبش تنگستانی‌ها و دلواری‌ها در جنوب، جنبش حاج آقا نورالله اصفهانی 
علیه رضاخان، جنبش ملی شدن نفت، جنبش 15خرداد1342 و انقلاب اسلامی خاطره‌های 

رنج‌آوری از این خیانت‌ها را در سینه دارد. 
بنی‌صدر و جریان او بخشی از این تاریخ خیانت‌بار هستند که باید روایت شوند. بنی‌صدر نه 
قبل از انقلاب اسلامی و نه بعد از این که تظاهر به اعتقاد به راه، مرام و منش امام خمینی نشان 
داد، معتقد به این راه نبود؛ او مزورانه فقط می‌خواست از این راه اعتماد ملت ایران را به خود 
جلب کند و رئیس‌جمهور ایران شود. به رغم این که مردم ایران شناختی از بنی‌صدر نداشتند 
ولی او به برکت چسباندن خود به بعضی از نزدکیان امام خمینی به عنوان اولین رئیس‌جمهور 
ایران انتخاب شــد؛ در حالی که اعتقادی به توانایی مذهب و روحانیت و در رأس آن امام 
خمینی در رهبری جنبش‌های اجتماعی نداشت و همانطوری که خود گفته بود، مانند همتای 
دیگر خود علی شریعتی، مأموریت داشت که تیشه‌های پی در پی به بنیادهای روحانیت وارد 
آورد تا به زعم خود نیروهای جوان، نیروهای قالب‌شكن آزاد شوند. بر اساس همین مأموریت 
بود که از ابتدای ریاست‌جمهوری و در انتخاب و معرفی اولین نخست‌وزیر نظام جمهوری 
اسلامی ماهیت خودش را برملا کرد و خیلی زود خصلت فریبکاری و کاذب خود را نشان 
داد. خصلتی که ناشی از عدم درک دقیق و عمیق از تفکر اسلامی در صورت‌بندی‌های ناب 

دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی است. 
قبل از انقلاب اسلامی شاید تنها کسی که متوجه این ناتوانی در بنی‌صدر شد، استاد شهید 
مرتضی مطهری بود. شــهید مطهری به رغم این که بنی‌صدر را از نزدکی ندیده بود و با 
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او حشر و نشــری نداشت اما با 
خواندن کیی از مقالاتش به نام 
»در روش« این ناتوانی را به نقد 

کشید. 
اگرچــه شــوربختانه بــه 
دلیل ســیطره فضای مجازی، 
دردمندی کمتری برای رجوع 
به منابع اصیــل تاریخی برای 
درک دقیــق و عمیــق از این 
واقعیت برای نسل امروز و شاید 

نسل‌های آینده وجود دارد، اما این واقعیت برای آنهایی که دل به آزادی و استقلال این مرز 
و بوم دارند رفع تکلیف نمیک‌ند. 

در این گزارش که در دو بخش ارایه می‌شود و مبتنی بر اسناد تاریخی است ابتدا نقد استاد 
مطهری بر مقاله‌ای به نام »در روش« نوشته ابوالحسن بنی‌صدر را خواهیم آورد. بنی‌صدر به 
رغم این که پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی را دیده بود ولی یکن‌توزانه همان 
مقاله در روش را که در نشریات قبل انقلاب اسلامی در انتقاد از رهبری روحانیت چاپ کرده 
بود در دو شماره روزنامه انقلاب اسلامی چاپ کرد. انتشار این مقاله آن هم بعد از پیروزی 
انقلاب به رهبری خمینی کبیر در اولین شماره‌های روزنامه انقلاب اسلامی که صاحب امتیاز 
آن خود بنی‌صدر بود، نشان می‌دهد که وی در دفاع از افکار و اندیشه‌های امام در بعضی از 

یادداشت‌های بعد از انقلاب اسلامی صادق و باورمند نبود. 
بخش دوم ایــن گزارش مربوط بــه انتخاب اولین نخســت‌وزیر ایران توســط اولین 
رئیس‌جمهور است. این انتخاب کیی از جنجالی‌ترین انتخاب‌هایی است که در دیوانسالاری 
ایران در دوران معاصر اتفاق افتاد. در نامه‌هایی که بین بنی‌صدر و شهید رجایی رد و بدل شد 
به روشنی می‌توان عمق یکن‌ورزی این عنصر متکبر، خودخواه و مستبد را نسبت به نیروهای 

مذهبی مشاهده کرد. 
هر دو موضوع اگرچه زمینه‌های متفاوتی دارند ولی در کی مسئله مشترک هستند. هر 
دو گزارش نوع اعتقادات وشیوه عمل اولین رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی بر اساس 

اعتقادات را به خوبی تبیین میک‌ند. 



210
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاییز و زمستان  1400

پرونده ویژه

بخش اول
استاد شهید مرتضی مطهری و نقدی بر مقاله »در روش« ابوالحسن بنی‌صدر

قبل از انقلاب اسلامی ابوالحســن بنی‌صدر در پاریس مقاله‌ای با نام »در روش« درباره 
نقش روحانیت در جنبش‌های اجتماعی معاصر نوشت و در این مقاله ادعا كرد كه روحانیت 
سنتی نمی‌تواند رهبری قیام را بر عهده داشته باشــد، بلكه این روشنفكران هستند كه باید 
مردم را در رسیدن به پیروزی رهبری نمایند. این مقاله همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پس 
از انقلاب در شماره اول و دوم روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ سه‌شنبه و چهارشنبه 29 و 

30خرداد1358 به چاپ رسید. 
شهید مطهری نقد جانانه‌ای به این مقاله می‌زند و در این نقد از رهبری روحانیت و در رأس 
آن امام خمینی دفاع عقلانی، تاریخی و حماسی میک‌ند. اگرچه بیش از پنجاه سال از نگارش 
مقاله بنی‌صدر و پاسخ شهید مطهری گذشته است اما کی واقعیت تاریخی که هم در مقاله 
بنی‌صدر و هم در پاسخ استاد مطهری وجود دارد را نباید از حافظه تاریخی ملت ایران پاک 
کرد و آن واقعیت این است که جریان جوشــنفکری به اعتبار همین توهمات شبه‌تاریخی، 
که بنی‌صدر از آن دم می‌زند، هیچ‌گاه نتوانســت حقیقت رهبری و پیشتازی روحانیت در 
جنبش‌های اجتماعی را قبول کند و همین لجاجت در انکار این رهبری، کیی از علت‌های اصلی 
شکست جنبش‌هایی چون مشروطه و ملی شدن صنعت نفت در ایران است و از طرفی خود 
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این جریان، دانش، بینش، توانایی و مقبولیت رهبری جنبش‌ها را در میان ملت ایران ندارد. 
امیدواریم نسل حاضر با مطالعه این گزارش، درک دقیق و عمیقی از علل اصلی یکن‌ورزی 
جریان‌های جوشنفکری نسبت به تحولات دوران معاصر به دست آورد. قابل ذکر است که 
در اینجا گزیده‌ای از مقاله مذکور آورده شده و خوانندگان برای مطالعه کامل می‌توانند به 

کلیشه روزنامه در انتهای این گزارش رجوع کنند. 

»در روش«
ابوالحسن بنی‌صدر

به سال 1963 در پاریس روزی چند به گفت‌وگو نشســتیم. چه باید كرد ؟ صحبت به 
حركت و بنیاد كشید، كه حركت به بنیاد تبدیل می‌شــود و وقتی قالب سخت شد نیروها 
نمی‌توانند از قالب بیرون بروند و در همان چهار دیواری جذب و یا حذف می‌شوند. نیروهای 
اجتماعی ما اگر پیاپی چون موج برمی‌خیزند و جذب می‌شــوند به خاطر تبدیل حركت به 
بنیاد است. به خاطر قالب پیدا كردن اندیشه و عمل است. پس كار اول اینست كه قالب یا 

قالب‌ها را بشكنیم.
چگونه بشكنیم؟ قالب‌هایی را كه طی قرن‌ها تمامی نیروها را گرفته و صرف سخت‌تر كردن 
خود كرده است، چگونه بشكنیم؟ چگونه وارد این میدان بشویم؟ از كجا شروع كنیم و در 

چه جهت ادامه بدهیم؟
اول تكلیف موافق و مخالف و دوست و دشمن را معلوم كنیم. حرف شد كه رهنما در كتاب 

پیامبر می‌گوید:
»اسلام دین جوانان است. قالب‌شكن جوانانند.« حاصل مباحثاتمان به اینجا كشید كه: 

1. از رهبری »سنتی« كه پاسدار بنیادهای فرهنگی است، كاری ساخته نیست، چرا كه طی 
دو قرن تمام عرصه‌های اندیشه و عمل را از او گرفته‌اند و هنوز نیز می‌گیرند و این رهبری گاه 
مقاومتكی كارپذیرانه می‌كند و تسلیم می‌شود. در میان این رهبری البته سید جمال، مدرس 
و... خمینی و طالقانی و... به وجود آمده‌اند اما اینها را نیز پیش از آن كه دشمنی از پا دربیاورد، 
همین »رهبری« ســنتی عاجز كرده و می‌كند اینها دوستانند و باید بدان‌ها یاری رساند و از 

آنها یاری گرفت. 
2. گروه‌هــای »روشــنفكر« كه در جریان ســلطه همه‌جانبــه غرب بر ایــران بیانگر 
»ایدئولوژی‌ها«یی هستند كه به این یا آن صورت سلطه غرب را توجیه می‌كنند و پاسدار 
بنیادهایی هستند كه سلطه‌گر ایجاد می‌كند. از روی انصاف كه بنگریم یكی از عوامل عمده 
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شكست جنبش‌های ایرانیان و كشورهای دیگر اســامی این دو دسته بوده‌اند، كه حركت 
و جنبش اجتماعی را ســرانجام در چهارچوب بنیادها مهار كرده‌اند. اینها نه تنها انقلابی را 
نمی‌تواند بانی و رهبر باشند بلكه دعواشان با هم بر سر متولی‌گری است. یكی معرف گذشته 
شكست‌خورده‌ای است و دیگری عامل و رهبر تجزیه و تلاش همه‌جانبه. اینها مسلماً وقتی 
تیشه را به بنیاد بنیادها آشنا كنی، به مقابله خواهند شتافت و هر دسته از یكسو، در میان این 
دسته هم كسانی یافت می‌شــوند، كه فریادی را كه از ژرفای درونشان برمی‌خیزد و پیش 
از بیرون آمدن از گلو خفه می‌كنند، سرانجام ســرمی‌دهند، به خود باز می‌گردند، اینها هم 

دوستانند. باید بدین‌ها یاری رساند و از اینها یاری گرفت. 
3. و كســانی كه بیانگر آن نیروهای محبوســند كه می‌خواهند قالب را بشــكنند و از 
چهارچوب‌های »سنتی« و »مدرن« كه به یكدیگر جوش خورده و سختی و صلابت بیشتری 
پیدا كرده‌اند، بیرون بروند. باید جزء این نیروها قرار گرفت و بیانگر این نیروها شد. اما چگونه 
باید شروع كرد، از كجا باید شروع كرد و چگونه عمل كرد تا حمله به بنیادهای كهن به سود 
بنیادهایی كه ره‌آورد سلطه‌گران عربی است تمام نشود و این یكی كه خطرناك‌تر است حاكم 
بلامنازع نشود، بلكه دوباره به بنیاد تبدیل نشــود و بعد از مدتی باز در »امامزاده« و متولی 

خلاصه نگردد؟ 
بنابراین كار اول اینست كه حمله را بر هر دو دسته بنیادها بریم و تیشه‌ها را پی‌ در پی به 
بنیادهای »سنتی« و »مدرن« وارد آوریم. با این كار نیروهای جوان، نیروهای قالب‌شكن 

آزاد می‌شوند. كار دوم اینست كه این نیروها تا انقلاب پیش بروند. 
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»نقد مقاله در روش«
استاد شهید مرتضی مطهری 

چند روز پیش یكی از دوستان كتابی به من ارایه داد كه مجموعه‌ای از مقالات بود و مرا به 
خواندن و اظهارنظر درباره یكی از آن مقالات تشویق كرد. آن مقاله تحت عنوان »در روش« 
و به قلم یكی از دوستان نادیده بود كه سال‌ها است در اروپا است و غیاباً به ایشان ارادت دارم 
زیرا تا آنجا كه شنیده و اطلاع دارم مرد مسلمان با حسن نیتی است. در قسمتی از این مقاله 

بحث »رهبری به اصطلاح سنتی« نقد شده بود. 
در آغاز آن مقاله مسئله »حركت« و »بنیاد« و تبدیل شدن حركت به بنیاد مطرح شده 
است كه چگونه حركت‌ها و جنبش‌ها تغییر ماهیت می‌دهند و به صورت نظام‌ها و قالب‌ها 
درمی‌آیند و یك امر »پویا« تبدیل به یك امر »ایستا« می‌گردد. نیروهای اجتماعی ما اگر پیاپی 
چون موج برمی‌خیزند و جذب می‌شوند به خاطر تبدیل حركت به بنیاد است، به خاطر قالب 
پیدا كردن اندیشه و عمل است. پس كار اول اینست كه قالب یا قالب‌ها را بشكنیم. آنگاه این 
مسئله مطرح شده است كه اسلام دین جوانان است و جوان قالب‌شكن است پس اسلام دین 
قالب‌شكنی است، سپس سخن به مسئله »رهبری« كه اكنون مورد بحث است كشیده شده 

است و از »رهبری سنتی« آغاز شده است. 
در آن مقاله چنین آمده است: 

»از رهبری سنتی كه پاسدار بنیادهای فرهنگی اســت كاری ساخته نیست چراكه طی 
دو قرن تمام عرصه‌های اندیشــه را از او گرفته‌اند و هنوز نیز می‌گیرند و این رهبری گاهی 
مقاومتكی كارپذیرانه می‌كند و تسلیم می‌شود. در میان این رهبری البته سید جمال، مدرس 
و... خمینی و طالقانی و... به وجود آمدند اما اینها را نیز پیش از آن كه دشمنی از پا در آورد، 
همین »رهبری« سنتی عاجز كرده و می‌كند، اینها دوستانند و باید بدان‌ها یاری رساند و از 

آنها یاری گرفت.«
قطعاً این دوست عزیز نادیده اجازه خواهد داد نقدی علمی از گفتار ایشان بشود و ما نیز به 
نوبه خود آماده‌ایم كه اگر ضعفی در گفتار ما مشاهده كردند تذكر دهند. از تذكرات ایشان 

خوشوقت خواهیم شد. 
اولاً گویا دوست عزیز ما پنداشته است كه لازمه حركت و جنبش اینست كه هیچ ثباتی در 
كار نباشد. ایشان توجه نفرموده‌اند كه اگر حركت باشد و هیچ گونه ثباتی نباشد هرج و مرج 
است نه تكامل. قرآن كه هدایت و حركت و تكامل را تعلیم می‌دهد، صراط مستقیم را هم 
تعلیم می‌دهد. انسان در صراط مستقیم حالت پویایی دارد، اما خود صراط مستقیم چطور؟ آیا 
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صراط مستقیم هم پویا است و آیا راه هم در راه است و آیا آن كه پاسدار صراط مستقیم است 
و مراقب پویندگان است كه از صراط مستقیم منحرف نشوند، عامل تبدیل حركت به بنیاد 
است؟ آیا برای رهبری سنتی گناه است كه پاسدار فرهنگی است كه آن فرهنگ، فرهنگ 

تكامل و حركت بر صراط مستقیم است؟ چه خوب می‌گوید اقبال:
»نباید فراموش كنیم كه زندگی، تغییر محض و ساده نیست، در درون خود عناصر بقا و 

دوام نیز دارد.« 
و هم او می‌گوید: »اسلام وفاداری نسبت به خدا را خواستار است، نه وفاداری نسبت به 
حكومت استبدادی را. و چون خدا بنیاد روحانی نهایی هر زندگی است، وفاداری به خدا عملًا 
وفاداری به طبیعت مثالی خود او است، اجتماعی كه بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد، 
باید در زندگی خود مقوله‌های »ابدیت« و »تغییر« را با هم سازگار كند، بایستی برای تنظیم 
حیات اجتماعی خود اصولی ابدی در اختیار داشته باشد، چه آنچه ابدی و دایمی است، در این 

جهان تغییر دایمی، جای پای محكمی برای ما می‌سازد.« 
دوســت عزیز ما »ثابت« را با »ساكن« اشــتباه فرموده‌اند، اگر با فرهنگ اسلامی آشنا 
می‌بودند می‌دانستند كه تغییر بدون ثبات، متغیر بدون ثابت ناممكن است. هر متحرك، و 
لااقل هر متحرك به حركت تكاملی در همان حال كه تغییر منزل و مرحله می‌دهد، در مداری 
مشخص و معین، یعنی مداری ثابت به حركت خود ادامه می‌دهد. آنچه موجود متحرك از 

آن عبور می‌كند و آن را پشت سر می‌گذارد مرحله و منزل است، نه مدار و مسیر.
ثانیاً اگر دوســت عزیز ما برای همه‌ چیز »وجود تاریخی« قائل است، حتی برای اصول و 
حقایق و مكتب‌ها و ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌ها )هر فرهنگی و با هر ریشه‌ای(، پس دیگر از اسلام 

هزار و چهار صد سال پیش كه از جان و دل از آن دفاع می‌كند چه می‌خواهد؟
خواهید گفت: اسلام خود، حركت و جنبش است كه به وجود خود ادامه می‌دهد، نه بنیاد 
و نظام، پاسخ اینست كه اسلام نه حركت است و نه متحرك، نه جنبش است و نه جنبنده، 
این جامعه اسلامی است كه در مدار اسلام و صراط مستقیم اسلام در حركت است و یا باید 

در حركت باشد نه اسلام. 
ثالثاً البته صحیح است كه گاهی یك جریان موج‌خیز و حركت‌زای اجتماعی، روح خود را 

از دست می‌دهد و از آن جز یك سلسله آداب و تشریفاتی بی‌اثر باقی نمی‌ماند. 
امیرالمؤمنین فرمود: اسلام به دســت اموی‌ها مانند ظرفی كه وارونه شود و محتوایش 
بیرون بریزد و جز خود ظرف باقی نماند؛ وارونه می‌شود و از محتوای خود خالی می‌شود. »یكفا 
الاسلام كما یكفا الاناء« و ما با شما همراهی كرده، نام این پدیده اجتماعی را تبدیل حركت به 
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بنیاد می‌نهیم. با ذكر یك مثال توضیح می‌دهم:
عزاداری سنتی امروز امام حسین علیه‌السلام تبدیل حركت به بنیاد است. این عزاداری 

كه به حق درباره‌اش گفته شده: 
»من بكی أو ابكی أو تباكی وجبت له الجنه«

كه حتی برای تباكی )خود را شبیه گریه‌كن ساختن( هم ارزش فراوان قائل شده، در اصل 
فلسفه‌اش تهییج احساســات علیه یزیدها و ابن‌زیادها و به سود حسین‌ها و حسینی‌ها بود. 
در شرایطی كه حسین به صورت یك مكتب در یك زمان حضور دارد و سمبل راه و روش 
اجتماعی معین و نفی‌كننده راه و روش موجود معین دیگری است، یك قطره اشك برایش 
ریختن واقعاً نوعی سربازی است. در شرایط خشــن یزیدی، در حزب حسینی‌ها شركت 
كردن و تظاهر به گریه كردن بر شهدا، نوعی اعلام وابسته بودن به گروه اهل حق و اعلان 
جنگ با گروه اهل باطل و در حقیقت نوعی از خودگذشتگی است. اینجا است كه عزاداری 

حسین‌بن‌علی یك حركت است، یك موج است، یك مبارزه اجتماعی است. 
اما تدریجاً روح و فلسفه این دستور فراموش می‌شود و محتوای این ظرف بیرون می‌ریزد 
و مسئله شــكل یك »عادت« به خود می‌گیرد كه مردمی دور هم جمع بشوند و به مراسم 
عزاداری مشغول شوند، بدون اینكه نمایانگر یك جهتگیری خاص اجتماعی باشد و بدون آن 
كه از نظر اجتماعی عمل »معنی‌داری« به شمار رود، فقط برای كسب ثواب )كه البته دیگر 
ثوابی هم در كار نخواهد بود( مراسمی را مجرد از وظایف اجتماعی و بی‌رابطه با حسین‌های 
زمان و بی‌رابطه با یزیدها و عبیدالله‌های زمان به پا دارند، اینجا است كه حركت تبدیل به 
بنیاد یعنی عادت شده و محتوای ظرف بیرون ریخته و ظرف خالی باقی مانده است. در چنین 
مراسمی است كه اگر شخص یزید‌بن‌معاویه هم از گور به در آید، حاضر است كه شركت كند 
بلكه بزرگترین مراسم را بپا دارد. در چنین مراسم است كه نه تنها »تباكی« اثر ندارد، اگر یك 

من اشك هم نثار كنیم به جایی برنمی‌‌خورد. 
این مطلب، صحیح است و ما مكرر به زبان‌ها و بیان‌های دیگر درباره‌اش سخن گفته‌ایم. 

اما پرسش ما از دوست عزیز اینست كه آیا »فرهنگ كهن« ما كه رهبری سنتی پاسدار 
آنهاست، این چنین چیزهایی است؟ آیا امثال سید جمال، مدرس، آیت‌الله خمینی، طالقانی 

پاسدار این مراسم و تشریفات‌اند؟
رابعاً كدام رهبری توانسته است مانند همین رهبری سنتی موج بیافریند و حركت خلق 
كند؟ در این صد ساله اخیر كه از قضا دوره فرنگ‌رفته‌ها و روشنفكران متجدد ضد سنت 
است، كدام رهبری غیرسنتی توانسته است یك دهم رهبری سنتی جنبش به وجود آورد؟ 
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برخی دیگر به شكل دیگر درباره ضرورت انتقال رهبری نهضت اسلامی از »روحانیت« به 
طبقه به اصطلاح »روشنفكر« اظهار عقیده كرده‌اند. و آن اینكه جامعه امروز ایران جامعه‌ای 
است مذهبی، ایران امروز از نظر زمان اجتماعی مانند اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است 

كه در فضای مذهبی تنفس می‌كرد و تنها با شعارهای مذهبی به هیجان می‌آمد. 
و از طرف دیگر مذهب این مردم اسلام اســت، خصوصاً اسلام شیعی كه مذهبی است 

انقلابی و حركت‌آفرین. 
و از ناحیه سوم در هر جامعه‌ای گروه خاص روشنفكران كه خودآگاهی انسانی دارند و درد 
انسان امروز را احساس می‌كنند، تنها گروه صلاحیت‌داری هستند كه مسئول رهایی و نجات 
جامعه خویش‌اند. روشنفكران جامعه امروز ایران نباید ایران امروز را با اروپای امروز اشتباه 
كنند و همان نسخه را برای ایران تجویز كنند كه روشنفكران اروپا از قبیل سارتر و راسل برای 

اروپای معاصر تجویز می‌كنند. 
آنها باید بدانند كه اولاً جامعه امروز ایران در سطح اروپای قرن پانزدهم و شانزدهم است، 
نه در سطح اروپای قرن بیســتم، و ثانیاً اسلام، مسیحیت نیست. اسلام و بالخصوص اسلام 

شیعی، مذهب حركت و انقلاب و خون و آزادی و جهاد و شهادت است. 
روشــنفكر ایرانی به توهم اینكه در اروپای امروز مذهب نقش ندارد، و نقش خود را در 
گذشته ایفا كرده اســت، نقش مذهب را در ایران نیز تمام‌شده تلقی نكند كه نه ایران، اروپا 
است و نه اسلام، مسیحیت است. روشنفكر ایرانی باید از این منبع عظیم حركت و انرژی برای 
نجات مردم خود بهره‌گیری نماید. و البته شروطی دارد: اولین شرط اینست كه از متولیان و 

پاسداران فعلی مذهب »خلع ید« نماید. 
در پاسخ این روشنفكران محترم باید عرض كنیم اولاً اسلام در ذات خود یك »حقیقت« 
است نه یك »مصلحت«، یك »هدف« است نه یك »وسیله« و تنها افرادی می‌توانند از این 
منبع انرژی اجتماعی بهره‌گیری نمایند كه به اسلام به چشم »حقیقت« و »هدف« بنگرند نه 
به چشم »مصلحت« و »وسیله«. اسلام یك »ابزار« نیست كه در مقتضیات قرن 16 مورد 
استفاده قرار گیرد و در مقتضیات قرن بیســتم به تاریخ سپرده شود. اسلام صراط مستقیم 
انسانیت است، انسان متمدن به همان اندازه به آن نیازمند است كه انسان نیمه‌وحشی، و به 
انسان پیشرفته همان اندازه نجات و سعادت می‌بخشد كه به انسان ابتدایی. آن كه به اسلام 
به چشم یك وسیله و یك مصلحت و بالأخره به چشم یك امر موقت می‌نگرد كه در شرایط 
جهانی و اجتماعی خاص فقط به كار گرفته می‌شود، اسلام را به درستی نشناخته است و با‌ آن 
بیگانه است. پس بهتر آن كه آن را به همان كسانی وابگذاریم كه به آن به چشم حقیقت و 
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هدف می‌نگرند نه به چشم مصلحت و وسیله، آن را »مطلق« می‌بینند نه »نسبی«. 
ثانیاً اگر اســام به عنوان یك وسیله و ابزار، كارآمد باشــد قطعاً اسلام راستین و اسلام 
واقعی است، نه هر چه به نام اسلام قالب زده شود. چگونه است كه بهره‌گیری از هر »ابزار« و 
»وسیله«ای تخصص می‌خواهد و بهره‌گیری از این وسیله تخصص نمی‌خواهد. خیال كرده‌اید 
هر مدعی روشنفكری كه چند صباح با فلان پروفسور صبحانه صرف كرده است قادر خواهد 

بود اسلام راستین را از اسلام دروغین باز شناسد و به سود جامعه از آن استفاده نماید.
ثالثاً متأسفانه باید عرض كنم كه این روشنفكران محترم كمی دیر از خواب برخاسته‌اند. 
زیرا متولیان قدیمی این منبع عظیم حركت و انرژی نشان دادند كه خود طرز بهره‌برداری از 

این منبع عظیم را خوب می‌دانند و بنابراین فرصت »خلع ید« به كسی نخواهند داد.
بهتر است كه این روشنفكران عزیز كه هر روز صبح به امید »انتقال« از خواب برمی‌خیزند. 
و هر شــب »خلع ید« خواب می‌بینند فكر كار و خدمت دیگری به عالم انسانیت بفرمایند. 
بگذارند اسلام و فرهنگ اسلامی و منابع انرژی روانی اسلامی در اختیار همان متولیان باقی 
بماند كه در همان فضا پرورشی‌افته و همان رنگ و بو را یافته‌اند و مردم ما هم با آهنگ و 

صدای آنها بهتر آشنا هستند. 
در رساله »اقبال، معمار تجدید بنای اسلام« درباره سید جمال و شعاع گسترده عملش و 

اینكه چگونه یك »سید یك‌لا‌قبا« توانست رستاخیزی در جهان اسلام برپا كند، می‌گوید: 
»این همه قدرت و نفوذ چرا؟ چه عاملی موجب شد كه فریاد این یك تن تنها تا اعماق دل‌ها 
و تا اقصای سرزمین‌ها راه كشد؟ جز این بود كه ملت‌های مسلمان این ندا را ندای دعوت 
یك آشنا احساس كردند؟ احساس كردند كه این صدا از اعماق روح فرهنگ و تاریخ پر از 
افتخار و حیات و حماسه خودشان درآمده است. این صدا یكی از انعكاسات همان فریادی 
است كه در حراء در مكه، در مدینه، در احد، در قادسیه، در بیت‌المقدس، در تنگه الطارق، در 
جنگ‌های صلیبی می‌پیچید، همان صدای حیات‌بخش دعوت به جهاد و عزت و قدرت است 

كه در گوش تاریخ پر از حماسه اسلام طنین‌افكن است.«
آری سخن درست همین است، صدای سید جمال از آن نظر در گوش‌ها و هو‌ش‌ها و دل‌ها 
طنین داشت كه از اعماق روح فرهنگ و تاریخ پر افتخار اسلامی برمی‌خاست. چرا این صدا 
از اعماق چنین روحی برمی‌خاست، زیرا ســید جمال خود پرورده همین فرهنگ بود، ابعاد 

روحش در فضای همین فرهنگ ساخته شده بود. 
نهضت اسلامی ایران مفتخر است كه در حال حاضر رهبری آن را مراجعی آگاه و شجاع 
و مبارز برعهده گرفته‌اند كه نیازهای زمان را تشخیص می‌دهند، با مردم هم‌دردند، سودای 
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اعتلای اسلام دارند، یأس و نومیدی و ترس را كه از جنود ابلیس است به خود راه نمی‌دهند. 
مراجعی كه حوزه مرجعیتشان از مراجعی كه امروز رهبری نهضت را بر عهده گرفته‌اند 
بسی وسیع‌تر بوده و عدد مقلدین‌شان بسی افزون‌تر بوده داشته‌ایم. اما این محبوبیت و این 

نفوذ كلمه و این آمیخته شدن با روح و جان مردم را تا این حد نداشته و یا كمتر داشته‌ایم. 
و اما آن »سفر برده«1 كه صدها قافله دل همراه او است، نام او، یاد او، شنیدن سخنان او، 
روح گرم و پرخروش او، اراده و عزم آهنین او، استقامت او، شجاعت او، روشن‌بینی او، ایمان 
جوشان او كه زبانزد خاص و عام است، یعنی جان جانان، قهرمان قهرمانان، نور چشم و عزیز 
روح ملت ایران استاد عالیقدر و بزرگوار ما حضرت آیت‌الله العظمی خمینی ادام الله ظلاله، 
حسنه‌ای است كه خداوند به قرن ما و روزگار ما عنایت فرموده و مصداق بارز و روشن »ان 

لله فی كل خلف عدولا ینفون عنه تحریف المبطلین«2 است. 
قلم بی‌تابی می‌كند كه به پاس دوازده سال فیض‌گیری از محضر آن استاد بزرگوار و به 
شكرانه بهره‌های روحی و معنوی كه از بركت نزدیك بودن به آن منبع فضیلت و مكرمت 

كسب كرده‌ام اندكی از بسیار را بازگو كنم. 
این نفس جان دامنم برتافته است               بوی پیراهان یوسف یافته است

1. منظور استاد مطهری، امام خمینی است. 
2. اشــاره به حدیث امام صادق)ع( که فرموده‌اند: إنَّ فينا أهلَ البيَتِ في كُلِّ خَلفٍَ عُدولاً؛ ينَفونَ عَنهُ تحَريفَ 

الغالينَ، وَانتِحالَ المُبطِلينَ، وتأَويلَ الجاهِلينَ.
در ميان ما اهل بيت، در هر پشتى، عادلانى هســتند كه تحريف غلوكنندگان، دين‌تراشى باطل‌كيشان و تأويل 

نادانان را از آن )دين(، دور م‌ىسازند. 
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بخش دوم
بدمستی و بدعهدی

»بازخوانی مکاتبات اولین رئیس‌جمهور با اولین نخست‌وزیر جمهوری 
اسلامی ایران«

داستان انتخاب اولین نخست‌وزیر توسط اولین رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی 
ایران داستان خوشایندی برای جمهوری نوپای ما نبود. ملت ایران که پس از قرن‌ها اولین 
بار بود که حاکم بر سرنوشت خود شدند و بدون هیچ فشار و نمایش و فرمایشی در انتخابات 
شــرکت کردند و رئیس‌جمهور خود را به این امید انتخاب کردند که این رئیس‌جمهور با 
گردن نهادن به قانون اساسی که ثمره خون هزاران شهید گلگونک‌فن بود، انسان‌های توانا و 
سالمی را در پست‌های دولتی بگمارد؛ اما فرآیند انتخاب نخست‌وزیر و وزرای دولت تبدیل 

به کی مناقشه ریشه‌ای در تاریخ جمهوریت ما شد. 
بنی‌صدر به دلیل همان باورهایی که ریشه در نوشته‌های وی داشت و ما در بخش قبلی 
شمه‌ای از آن را برملا کردیم، از اساس: اولاً با انتخاب مدیران متخصص مکتبی )به تعبیر آن 
روزها( مشکل داشت و ثانیاً به جای ایفای نقش هماهنگی دولت با سایر قوا که قانون اساسی 
برای رئیس‌جمهور ترسیم کرده بود، شدیداً تمایل به قبضه قدرت و دخالت در تمامی امور 

علی‌الخصوص در حوزه امنیتی، اقتصادی و سیاست خارجی داشت. 
از آنجایی که ملت ایران در این دوران، تجربه‌های تلخی از این تمایلات در حافظه تاریخی 
خود داشت و شامه تیز مردم بوی ناخوشایند دکیتاتوری و استبداد را خوب تشخیص می‌داد 
مجادله بنی‌صدر در انتخاب نخست‌وزیر و هیئت دولت از درون دیوانسالاری به کی مجادله 
ملی و فراگیر تبدیل شد. منطق این مجادله چیزی جز مقابله با شکل‌گیری کی استبداد جدید 
در پوشش جمهوری نبود. همان مأموریتی که جریان جوشنفکری ابتدا در شعار جمهوری 
رضاخانی تعریف کرد و صحنه سیاسی ایران را آنچنان به هم ریخت که بسیاری در آن دوران 
نتوانستند تشخیص دهند که در منطق جمهوری، رئیس‌جمهور از پیش تعیین‌شده با اختیارات 
مادام‌العمر و خارج از قوانین مورد تأیید مردم، آن هم بدون برگزاری هیچ انتخاباتی، منطق 

ابلهان است. 
بنی‌صدر آمده بود که با لفاظی و بازی با کلمات و هیاهو و جنجال، فراتر از قوانین مصوب، 
مجدداً منطق جمهوری رضاخانی را زنده کند. کلیدواژه اصلی این عوام‌فریبی هم رفراندم یا 
مراجعه به آرای عمومی بود. یعنی کلیدواژه‌ای که اغلب شخصیت‌های به‌ظاهر ملی برای 
تثبیت دکیتاتوری و به کرســی نشاندن تمایلات اســتبدادی خود در تاریخ معاصر از آن 
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استفاده کردند و مســیر جنبش‌های اجتماعی را به انحراف و استحاله کشاندند. بنی‌صدر 
هم به پیروی از رهبر خود دکتر مصدق )که بــا به راه انداختن رفراندم برای گردن ننهادن 
به نظرات مجلس شورای ملی و انحلال مجلس، مسیر جنبش ملی شدن صنعت نفت را به 
سمت کودتای 28مرداد1332 هدایت کرد(، برای گریز از قانون و دور زدن مجلس شورای 
اسلامی و سایر نهادهای قانونی، در انتخاب نخست‌وزیر و سایر اختلافاتی که با دادستانی، 
قوه قضاییه و قوه مجریه داشت، داستان رفراندم و رجوع به مردم را پیش کشید. در حالی که 
مسئله رجوع به رفراندم در مسائلی که قانون اساسی صراحت دارد از جنبه حقوق اساسی در 
هیچ نظام مردم‌سالاری وجه قانونی، حقوقی و عقلی ندارد. این بازی خطرناک می‌تواند در هر 
شرایطی که قانون باب طبع اصحاب قدرت نیست، گریزگاهی برای دور زدن قانون و برپایی 
دکیتاتوری به دفعات مختلف باشد. برای همین است که اغلب نظام‌های مردم‌سالار در دنیا 
جز در موارد نادری که عموماً به بازنگری قانون اساسی مربوط است جایی برای رفراندم در 

حقوق اساسی خود پیش‌بینی نکرده‌اند. 
بنابراین نمایش رفراندم که قبل از انقلاب اسلامی در رژیم پهلوی توسط شاه و حتی دولت 
مصدق مبنایی برای دست‌درازی به قانون اساسی شد، با بنی‌صدر به دوره جمهوری اسلامی 
نیز راه یافت و بعد از بنی‌صدر، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی نیز برای القای تمایلات استبدادی 

خود، در هر جایی که قانون را باب میل خود نیافتند، خیمه‌شب‌بازی رفراندم راه انداختند. 
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توطئه رفراندم بنی‌صدر با نهیب امام خمینی در تاریخ خرداد سال 1360 به جایی نرسید. 
امام فرمود: 

قانون برای نفع ملت اســت، برای نفع جامعه اســت، برای نفع بعضی 
اشخاص و بعضی گروه‌ها نیســت. قانون توجه به تمام جامعه کرده است. 
قانون برای تهذیب تمام جامعه است. البته دزد‌ها از قانون بدشان می‌آید 
و دکیتاتور‌ها هم از قانون بدشان می‌آید و کسانی که مخالفت‌ها می‌خواهند 
بکنند از قانون بدشــان می‌آید، لکن قانونی که مال همه ملت است و برای 
تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح 
همه ملت است، باید محترم شمرده بشود. نباید چنانچه کی قانونی بر خلاف 
نظر من بود، من بیایم بیرون و هیاهو کنم که من این قانون را قبول ندارم، این 
قانون خوب قانونی نیست. قانون خوب است، شما‌ها باید خودتان را تطبیق 
بدهید با قانون، نه قانون ]خودش را[ با شما تطبیق بدهد. اگر قانون بنا باشد 
که خودش را تطبیق بدهد با کی گروه، تطبیق بدهد با کی جمعیت، تطبیق 
بدهد با کی شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همه 
افراد هر کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف 
خودشان هم حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن 
وقت است که کشور، کشور قانون می‌شود. اگر کی جایی عمل به قانون شد 
و کی گروهی در خیابان‌ها بر ضد این عمل بخواهند عرض اندام کنند، این‌‌ 
همان معنای دکیتاتوری است که مکرر گفته‌ام که قدم به قدم پیش می‌رود، 
این‌‌ همان دکیتاتوری اســت که به هیتلر مبدل می‌شود انسان، این‌‌ همان 
دکیتاتوری است که به استالین انسان را مبدل میک‌ند. اگر قانون در کی 
کشوری عمل نشود، کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند اینها دکیتاتورانی 
هستند که به صورت اسلامی پیش آمده‌اند یا به صورت آزادی و امثال این 
حرف‌ها. اگر همه این آقایان که ادعای این را میک‌نند که ما طرفدار قوانین 
هستیم، اینها با هم بنشــینند و قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون 
همه‌شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون بر خلاف رأی من 
هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود مــن خاضعم، دیگر دعوایی پیش 

نمی‌آید؛ هیاهو پیش نمی‌آید.1

1. صحیفه امام، ج14، ص۴۱۳-418. 
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امام در سخنرانی دیگری داستان قانون‌گریزی بنی‌صدر را که گفته بود من شورای نگهبان 
را قبول ندارم، به چالش کشید و فرمود: 

من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای 
قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون 
اساسی چه هست، کی قدم آن‌ور بگذارد من با او مخالفت میک‌نم. اگر همه 
مردم هم موافق باشند، من مخالفت میک‌نم. آقای نخست‌وزیر حدودش 
چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشــود. کی قدم کنار برود با او هم 
مخالفت میک‌نم. مجلس حدودش چه قدر است، روی حدود خودش عمل 
کند. شورای نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاییه حدودش چی است؛ 
قوه اجراییه. قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را 
قبول نداریم. غلط میک‌نی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید 
از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. 
نمی‌توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به اینها، مردم شانزده میلیون 
تقریباً یا کی قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون 
اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر کس از هر جا 
صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی 
را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم، من 
دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، و 
لو بر خلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است؛ 
و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم 

نیست، میزان است که همه ما باید بپذیریم.1 
تجلی روحیه استبدادی بنی‌صدر در انتخاب نخست‌وزیر و مکاتباتی که بین وی و شهید 
رجایی رد و بدل شــد، به خوبی نشان می‌دهد که اگر نبود هوشــیاری امام خمینی و سایر 
نیروهای انقلابی در مجلس و شورای انقلاب، معلوم نبود سرنوشت انقلاب اسلامی و نظام 
جمهوری اسلامی به کجا ختم می‌شد. اکنون بیش از چهل ســال از شهادت شهید رجایی 
و شهید محمدجواد باهنر گذشته است. شهید شــدن این دو مسئول محصول یکن‌ورزی 
مشترک بنی‌صدر و منافقین و تمامی جریان‌هایی است که از ابتدا میانه خوبی با مردم‌سالاری 
و حل مسائل از طریق قانون نداشتند. بازخوانی بخشــی از پرونده مربوط به انتخاب اولین 

1. همان، ص377. 
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نخست‌وزیر توسط اولین رئیس‌جمهور به نسل حاضر که شاید هیچ درکی از زمینه‌های وقوع 
این رخدادها در تاریخ معاصر ایران ندارند کمک میک‌ند تا حداقل نسبت به ارزش‌ آرایی که 

در صندوق‌ها می‌ریزند دغدغه بیشتری داشته باشند. 
اسناد این بخش برای اولین‌بار تحت عنوان »چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر جمهوری 
اسلامی ایران و مکاتبات رجایی با بنی‌صدر« توسط دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی 
نخست‌وزیری در شهریور 1360، منتشر شد. مسئولیت این دفتر در آن دوران با طنزنویس 
معاصر، مرحوم یکومرث صابری فومنی مشهور به گل‌آقا، نویسنده ستون تاریخی و جذاب 

»دو کلمه حرف حساب« در روزنامه اطلاعات و مدیرمسئول نشریه گل‌آقا بود. 
مرحوم گل‌آقا در مقدمه چاپ سوم1 این اثر می‌نویسد: 

چاپ اول و دوم این کتاب در شهریور و دی 1360 در پنجاه هزار نسخه 
منتشر شد. کمتر کتابی از این نوع را می‌توان یافت که در مدتی کمتر از 5 
ماه در چنین تعدادی منتشر شده و تا این حد مورد توجه مردم قرار گرفته 
باشد. علت واقعی و اصلی اســتقبال کم‌نظیر از این کتاب را باید قبل از هر 
چیز در علاقه و احترام عمیق و قلبی مردم به شخصیت والای مرد تقوی و 
فضیلت، معلم انقلاب و حامی مستضعفان، شهید رجایی جست. این کتاب 
که بخش کوچکی از توطئه عظیم ضدانقلاب را به سرکردگی رئیس‌جمهور 
مخلوع علیه دولت شهید رجایی افشــا میک‌ند در حقیقت تاریخ فصل و 
دورانی پر کشــمکش برای استقرار جمهوری اســامی و حاکمیت قانون 
اساسی در کشور از کیســو و تلاش برای ایجاد انحراف در انقلاب توسط 
عوامل سازشکار و وابسته از سویی دیگر است. در این کتاب نه دو فرد که 
در واقع ویژگی‌های دو جریان سیاسی و دو بینش اعتقادی همراه با اسناد و 

مدارک مطرح می‌شود.

فرآیند ابلاغ حکم نخست‌وزیری شهید رجایی
در تاریخ 29مــرداد1359 بنی‌صدر با صــدور حکمی عجیب و غریب کــه در تاریخ 
دیوانسالاری دنیا در نظام‌های مردم‌ســالار سابقه ندارد، شــهید محمدعلی رجایی را به 

نخست‌وزیری منصوب میک‌ند. 

1. یکومرث صابری، مکاتبات شهید رجایی با بنی‌صدر، تهران، وزارت ارشاد، 1362، ص9-10. 
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عبارت مبهم و زننده و تحقیرآمیز )جریان گزینش شما و رأی تمایل نمایندگان( در ابتدای 
حکم، آغاز مهمترین مناقشه جریان منافقین و جوشــنفکری به سردمداری رئیس‌جمهور 
مغرور و متکبری به نام بنی‌صدر، که تکبر و جهل او در واژه واژه این حکم پیدا است، نشان 
می‌داد که اســاس مقابله با انقلاب اســامی خیلی زود وارد مهمترین ارکان نظام نوپای 
جمهوری اسلامی یعنی قوه مجریه شده اســت. بنی‌صدر چهار روز پس از صدور این حکم 
در دوم شــهریور 1359 فراز دیگری از تکبر و خودخواهی و یکن‌ورزی خود را به نمایش 
گذاشــت و در مصاحبه مطبوعاتی و رادیو- تلویزیونی اعلام کــرد: »من اگر دیدم که این 
دولت خط مرا ندارد و مردم هم از من خواستند، خوب من باید به مردم بگویم که این دولت، 
دولت من نیست. بنابراین من ابزار کار ندارم که شما از من چیزی بخواهید.«1 این بداخلاقی 
رئیس‌جمهور در حالی به فضای عمومی کشیده شد که اصل 124 قانون اساسی اول، تأیکد 
داشت رئیس‌جمهور فردی را برای نخست‌وزیری نامزد میک‌ند و پس از کسب رأی تمایل 
از مجلس شورای اسلامی، حکم نخست‌وزیری برای او صادر می‌شود. بنی‌صدر می‌دانست 
که کسب نظر مجلس برای فرد منتخب، کی اصل قانونی است. بنابراین استفاده از عبارت 
جریان گزینش و رأی تمایل مجلس در حکم نخست‌وزیر بیش از هر چیز گویای دامن زدن 
به مناقشه‌ای غیرقانونی و هوچی‌گرانه برای تحمیل عقیده رئیس‌جمهور به قوه مقننه است. 

1. یکومرث صابری، چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران؛ مکاتبات رجایی با بنی‌صدر، 
تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست‌وزیری، 1360، ص6. 
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قبل از پرداختن به نامه‌هایی که بین بنی‌صدر و شــهید رجایی در دوران نخست‌وزیری 
مبادله گردید، به اختصار به فرآیند انتخاب شهید رجایی به نخست‌وزیری اشاره می‌شود. 
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پس از ناکام شدن نقشــه بنی‌صدر در معرفی مرحوم سید احمد خمینی، داستان معرفی 
جلال‌الدین فارسی، غرضی، میرسلیم و رجایی در جلسه مورخ 30تیر1359 حزب جمهوری 
اسلامی مطرح شد و به رغم این که حزب، جلال‌الدین فارسی را به بنی‌صدر پیشنهاد کرد 
روزنامه انقلاب اسلامی بنی‌صدر، مصطفی میرسلیم را به عنوان نخست‌وزیر تیتر اول خود 

کرد. 
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پس از این کش و قوس‌ها بنی‌صدر طی نامه‌ای میرسلیم را برای پست نخست‌وزیری به 
مجلس معرفی میک‌ند. 
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بنی‌صدر وقتی متوجه شــد نمی‌تواند طبق اصل 124 قانون اساسی که چندان هم باب 
طبعش نبود، نظر مساعد نمایندگان مجلس را برای میرسلیم کسب نماید، طی نامه‌ای به 

مجلس موضوع نخست‌وزیری میرسلیم را مسکوت اعلام کرد. 
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با تفاصیل مذکور و به رغم اینکه بنی‌صدر و جریان رسانه‌ای روزنامه انقلاب اسلامی برای 
جوسازی علیه مجلس و دور زدن اصل 124 قانون اساســی، مقاومت‌های زیادی کردند 
اما بنی‌صدر مجبور شد در تاریخ 1359/5/29 حکم نخست‌وزیری شهید رجایی را با آن 

عبارات سخیفی که در این حکم آمده بود، ابلاغ نماید. 

مکاتبات شهید رجایی و بنی‌صدر در دوران نخست‌وزیری 
بیشترین مجادلات بنی‌صدر با شهید رجایی در تشیکل کابینه و تأیید وزیران بود. طبق 
اصل 133 قانون اساســی، وزرا به پیشنهاد نخســت‌وزیر و تصویب رئیس‌جمهور معین و 
برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اســامی معرفی می‌شوند. رجایی پس از چند 
روز مطالعه و بررسی و تبادل نظر با افراد و نهادهای انقلابی، فهرستی از وزرا تهیه و پس از 
مذاکره حضوری با بنی‌صدر طی نامه‌ای وزرای پیشنهادی را رسماً به رئیس‌جمهور معرفی 
میک‌ند. مکاتباتی که در ادامه خواهد آمد و در نوع خود در تاریخ دیوانسالاری ایران و جهان 
عجیب و غریب است، مربوط به انتخاب وزراست. شاید خوانندگانی که امروز این نامه‌ها را 
مطالعه میک‌نند آن را چندان عجیب و غریب نبینند اما با ملاحظه شرایط بسیار حساسی که 
برای نظام نوپای جمهوری اسلامی در آن دوران وجود داشت این نامه‌ها معنای غیرعادی 
به خود می‌گیرد و نشان می‌دهد که ملت ایران در فرآیند اولین تجربه مردم‌سالاری از چه 
گذرگاه‌های خطرناکی به سلامت عبور کرد و اگر نبود رهبری‌های فرهمندانه امام خمینی 
در آن شرایط حساس، معلوم نبود چه سرنوشت شومی را جریان جوشنفکری و قدرت‌های 

حامی آنها برای ایران رقم زده بودند. 
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